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  پيشگفتار ناشر
يك درس در يك  هاي دانشگاه پيام نور حسب مورد و با توجه به شرايط مختلف كتاب

و  ،، مـتن آزمايشـگاهي، فرادرسـي   كتـاب درسـي  صـورت   بـه  يا چند رشتة دانشـگاهي، 
  . دنشو درسي چاپ مي كمك

نيازهـاي  ي صاحب اثـر اسـت كـه براسـاس     مهاي عل ثمرة كوشش درسيكتاب 
، طراحـي   هـاي مصـوب تهيـه و پـس از داوري علمـي      درسي دانشـجويان و سرفصـل  

پـس از  . رسـد  به چـاپ مـي   ،آموزشي علمي و هاي در گروه آموزشي، و ويرايش علمي
 هايبـا دريافـت نــظر   ها و داوري علمي مجدد و  نظرخواهيبا چاپ ويرايش اول اثر، 

صـاحب اثـر در كتــاب تجديدنــظر     ،متناسب با پيشرفت علوم و فناوري و اصـلاحي
  . شود چاپ ميجديد  زباني و صوري با اعمال ويرايش كتاب ويرايش جديد كند و مي

 كمـك اسـتفاده از آن و  است كه دانشـجويان بـا    راهنمايي) م( متن آزمايشگاهي
  . دهند آزمايشگاهي را انجام مي و كارهاي عملي ،استاد

 ـ بـه منظـور غنـي   ) ك( درسي كمكو ) ف( هاي فرادرسي كتاب ر كـردن منـابع   ت
دانشـگاه   وبگـاه ند و يـا در  شـو  و بر روي لوح فشرده تكثير مـي درسي دانشگاهي تهيه 

  . گيرند قرارمي
  

 محتوا    و تجهيزات آموزشي وليدمديريت ت
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  پيشگفتار مؤلف
زيـرا شخصـيت خـود موضـوعي      .اي اسـت  حوزة بسيار گسترده شناسي شخصيت روان

 .براي شناخت شخصيت انسـان  .هاي گوناگوني است است پيچيده و داراي ابعاد و جنبه
ي، بعضي خرافاتي، مها غيرعل آمده كه برخي از آنهاي فراواني به عمل  از ديرباز كوشش

هاي متنوع و مختلفـي در مـورد چگـونگي     نظريه .و معدودي ديگر علمي و معتبر است
شخصيت و   دهندة گيري، عوامل تشكيل گيري شخصيت، عوامل مؤثر در اين شكل شكل

رد الات در مـو ؤاند پاسخگوي همـة س ـ  از اين قبيل عرضه شده است كه بعضي كوشيده
  .اند به چند جنبة شخصيت پرداختهتنها شخصيت انسان باشند و برخي 

بايـد   شناسي شخصيت مي هاي روان به علت همين گستردگي دامنة موضوع كتاب
اما چون هدف از كتـاب حاضـر ارائـه مطالـب بـراي دو       .حجم باشند بسيار مفصل و پر
نهـا برگزيـده و   كارشناسـي بـوده اسـت ت     شناسـي شخصـيت در دورة   واحد درس روان

طبيعي است كه در اين انتخـاب   .گلچيني از مطالب مربوط به اين حوزه ارائه شده است
لف نيز دخالت داشته است و به هيچ وجه اين ادعا وجـود نـدارد كـه     سليقه و علائق مؤ

 .آنچه در اينجا آمده پاسخگوي همة سـؤالات خواننـدگان بـه مبحـث شخصـيت باشـد      
توانند به منـابعي كـه در پايـان كتـاب      داشتن اطلاعات بيشتر مي مند به خوانندگان علاقه

انتقادي كـه در    از دانشجويان گرامي انتظار مي رود كه هر نكتة .آمده است مراجعه كنند
رسد، مؤلف را كتباً يـا شـفاهاً در جريـان بگذارنـد تـا       كتاب به نظرشان مي  حين مطالعة

بـا سـپاس و    .كتاب اقدام لازم به عمل آيدنسبت به رفع نقائص و ويرايش هرچه بيشتر 
  .تشكر از اين همكاري شما

  يوسف كريمي

 يازده



 



  
  

  بخش اول
  
  

  كننده، و رشد شخصيت تعريف، عوامل ايجاد
  



 



  
  

  فصل اول
  
  

  مقدمات و تعاريف
  
  

  هاي رفتاري هدف
  :اين فصل بتوانيد  رود پس از مطالعة از شما انتظار مي

شـناختي   رود و مفهـوم روان  مي كار بهدر زبان عامه تميز بين شخصيت به مفهومي كه . 1
  .ا بيان كنيدر آن

هـاي مختلـف    تعريفي از شخصيت عرضه كنيد كه در برگيرندة خصوصيات تعريـف . 2
  .شخصيت باشد

  .شناسي شخصيت را بيان كنيد روان  مطالعة  در يك پاراگراف ضرورت و فايدة. 3
  .كنيد يابي لاح شخصيت را از نظر لغوي ريشهطاص. 4

هـاي   شناسـي از كلمـة شخصـيت تعريـف     شخصيت و روان  نظران حوزة صاحب
اي، گفته شده است كه كلمة شخصـيت كـه معـادل     از نظر ريشه .اند گوناگوني ارائه داده

فرانسه اسـت در حقيقـت از ريشـة لاتـين      Personalitéيا انگليسي   Personalityكلمة 
Persona  ماسكي بود كه در يونان و روم قديم بازيگران گرفته شده كه به معني نقاب يا

اين تعبير تلويحاً اشاره بر اين مطلب دارد كه شخصـيت هـر    .گذاشتند تئاتر بر چهره مي
  .زند تا وجه تميز او از ديگران باشد خود مي  كس ماسكي است كه او بر چهرة

شـود   مـي  مثلاً وقتي گفته .رود مي كار بهدر زبان عامه، شخصيت به معاني ديگري 
توانـد افـراد    هايي است كـه مـي   كه كسي با شخصيت است يعني اينكه او داراي ويژگي
همينطـور در برابـر آن    .اي دارد ديگر را تحت نفوذ خود قرار دهد يا متانت و وقار ويژه



  شناسي شخصيت روان     4

هاي منفي است كه البته بـاز هـم ديگـران را تحـت      شخصيت به معني داشتن ويژگي بي
  چهـرة  عنـوان  بههمچنين كلمة شخصيت در عرف  .در جهت منفياما  .دهد تأثير قرار مي

رود، همچـون شخصـيت    مـي  كـار  بههاي مختلف  مشهور و صاحب صلاحيت در حوزه
  .سياسي، شخصيت علمي، شخصيت هنري و از اين قبيل

شناسي، شخصيت به مفهـومي متفـاوت از آنچـه ذكـر شـده تعريـف        اما در روان
همه كس داراي شخصيت است و بنابراين اصـطلاحي بـه   شناسي  در روان  مثلاً .شود مي

هـايي كـه از    در اينجـا برخـي از تعريـف    .شناسي وجود نـدارد  شخصيت در روان نام بي
  :شوند شخصيت شده است عرضه مي

  

ناپـذير آن خصـايص بـدني و نفسـاني      شخصيت مجموعة تفكيك«
 است كه شناختة دوستان نزديك شخص يا به عبارت ديگر، آن نقـاب يـا  
ماسكي است كه فـرد بـراي سـازش بـا محـيط، كـه در حقيقـت نـوعي         

شخصـيت  ( ».بازيگري در صحنة زندگي است، به چهرة خود نهاده است
  .)1351از ديدگاه مكاتب، ايزدي، 

  

هـاي ادراكـي و انفعـالي و ارادي و     شخصيت سازمان پوياي جنبه«
به نقل  ،1شلدون( ».فرد آدمي است) شكل بدن و اعمال حياتي بدن(بدني 

   .)1367هاي شخصيت، سياسي،  از نظريه
  

هاسـت كـه    هـا و گـرايش   اي پايدار از ويژگـي  شخصيت مجموعه«
افكـار، احساسـات، و   (شـناختي افـراد    هاي رفتار روان مشابهت و تفاوت

را كه داراي تداوم زماني بوده و ممكن است به واسطة فشـارهاي  ) اعمال
لاواسطه شـناخته شـوند يـا بـه     هاي ب شناختي موقعيت اجتماعي و زيست

، 2هـاي شخصـيت، مـدي    نظريـه ( ».كنـد  آساني درك نشوند مشخص مـي 
1972(.  

  
شخصيت الگويي از رفتار اجتمـاعي و روابـط اجتمـاعي متقابـل     «

                                                                                                                             
1. Sheldon 
2. Maddi 



  5     تعاريفمقدمات و 

هـايي اسـت كـه او نوعـاً      راه  بنابراين شخصيت يك فرد مجموعـة  .است
خصـيت،  رشـد ش ( ».كنـد  ها تعامـل مـي   نسبت به ديگران واكنش يا با آن

  .)1970، 1فرگوسن
  

  شخصيت هر فرد همان الگوي كلي يا همسازي سـاختمان بـدني، «
  بـه .ها و صفات ديگر اوست ها، گرايش رفتار، علايق، استعدادها، توانايي

          كـل يـا مجموعـه شخصـيت، از منظـور كـه گفـتتـوان اين ترتيب، مي
   ترجمـة ،2 مـان ي،شناس ـ  روان اصـول( ». خصوصيات و صفات فرد اسـت

  .)1356عتچي، سا
  

     كـه تفكـرهـاي شخصيت عبارت است از الگوهاي رفتار و شيوه«
 مقدمه ،4و هيلگارد 3نسونيآتك( ».كنند سازگاري فرد با محيط را تعيين مي

  .)1983شناسي،  بر روان

بينيم كـه اولاً همـة    هاي فوق را مورد نظر قرار دهيم مي تعريف اگر وجوه مشترك
در همة   ثانياً .ها و خصوصيات جسمي و رواني اشاره دارند ها به يك رشته از ويژگي آن

صـريح يـا    طـور  بهها به مسألة تمايز، افتراق، و مشخص كردن فرد از افراد ديگر  تعريف
توانيم بـه تعريفـي قابـل قبـول برسـيم كـه        بنابراين مي .تلويحي اشاره شده است طور به
شخصـيت عبـارت   «شده باشد هاي ذكر  هاي مشترك تعريف نسبي حاوي ويژگي طور به

هاي جسمي، رواني، و رفتاري كـه هـر فـرد را از افـراد ديگـر       است از مجموعة ويژگي
  ».كند متمايز مي
  

  شناسي شخصيت فايدة مطالعة روان ضرورت و
شـناخت شخصـيت،    .شناسي شخصـيت چنـدان دشـوار نيسـت     درك لزوم مطالعة روان

يجاد شخصيت و مسائلي از اين قبيـل،  گيري، عوامل مؤثر در ا ها، چگونگي شكل ويژگي
ي را در انسان به دنبـال دارد،  جوي ي حس كنجكاوي و ميل به حقيقتاز يك جنبة ارضا

هاي ذكر شده  زيرا اين شناخت نوعي خودشناسي است و شخص هنگام مطالعة موضوع
                                                                                                                             
1. Ferguson 
2. Mann 
3. Atkinson 
4. Hilgard 
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ايـن  دهـد و احتمـالاً بـا     ها را با خود مقايسه كرده و با خود تطبيـق مـي   غالباً آن دانسته
هـاي شخصـيتي    دهد، يعني خود را در يكـي از تيـپ   بندي انجام مي شناخت نوعي طبقه

  .بيند هاي شخصيتي خاص مي دهد يا داراي ويژگي قرار مي
دهد كه در ارتبـاط   ها و اطلاعات به شخص امكان مي از سوي ديگر اين شناخت

مثـال، اگـر    عنـوان  بـه  .هاي مناسب و آگاهانه داشته باشـد  گيري متقابل با ديگران موضع
سالگي بيشترين ميزان حسادت را نشـان   4تا  3مادري بداند كه كودكان در حدود سنين 

ه كودك خود را در اين سنين حسود ببينـد دچـار نگرانـي و اضـطراب     چ دهند، چنان مي
داند كه اين ويژگي يك حالـت طبيعـي در سـن خـاص كـودك او       نخواهد شد زيرا مي

كلاس خود با نوجوانان سـر و كـار دارد، در صـورتي كـه      است همچنين معلمي كه در
گيري شخصـيت خـود حالـت ابـراز      اطلاع داشته باشد كه نوجوان در يك مرحلة شكل

وجود و خودنمايي دارد و اين ابراز وجود ممكن است به شكل مقاومت و مخالفـت بـا   
ش مناسب نشان ترها بروز كند، در برابر مخالفت احتمالي شاگردي با خود او واكن بزرگ

تري بيانجامـد   داده و از نشان دادن شدت عمل كه ممكن است به برخوردهاي نامطلوب
  .خودداري خواهد كرد

بينيم كـه داشـتن اطلاعـات و     اگر از جنبة ديگري هم به اين شناخت بنگريم، مي
عادي دانستن برخي رفتارها در مراحـل مختلـف    كار بهشخصيت تنها   دانش لازم دربارة

بلكه اين دانش در پيشگيري يا اقـدام احتمـالي در مـورد بـروز      .آيد شخصيت نميرشد 
مثال وقتي  عنوان به .تواند به كمك فرد بيايد هاي شخصيتي نيز مي اختلالات و نابساماني

دانند كه شيوة تربيتي خشـن سـبب ضـداجتماعي شـدن و پرخاشـگر شـدن        والدين مي
يتي خود را براي پيشـگيري از چنـين نتـايج    خواهند توانست شيوة ترب .شود كودكان مي

ناگواري تنظيم كننـد، و در عـين حـال چنانچـه اختلالاتـي از ايـن لحـاظ بـروز كنـد،          
تـر   جويي برخيزند و از وخيم شناسي شخصيت، به چاره توانند، با دانش خود از روان مي

  .شدن اوضاع جلوگيري كنند
  
  خلاصه

فرانسـه اسـت كـه هـر دو      Personalitéو  Personalityانگليسي   شخصيت معادل كلمة
ها  به معني نقاب يا ماسكي است كه در يونان قديم در ميهماني Personaاقتباس از كلمة 
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  .گذاشتند بر چهره مي
شناسي  اگرچه شخصيت در زبان عامه و در عرف معاني مختلفي دارد، اما در روان

هر فرد را از افراد ديگـر   هاي جسمي، رواني، و رفتاري كه شخصيت به مجموعة ويژگي
  .شود كند اطلاق مي متمايز مي

مطالعه و شناخت شخصيت هم از جنبة ارضاي حـس كنجكـاوي و هـم از نظـر     
هـاي شخصـيتي كودكـان     آگاهي از ويژگـي  .روابط متقابل اجتماعي داراي اهميت است

هـاي   ورههـا را در د  كند زيرا نحوة رفتـار و برخـورد بـا آن    براي والدين اهميت پيدا مي
تواند در چگونگي برخـورد و   براي معلمان اين شناخت مي .كند مختلف رشد تعيين مي

هـاي   حتي چگونگي عرضه كردن اطلاعات درسي بـه شـاگردان در سـنين مختلـف راه    
تواند براي پيشگيري از برخي مسـائل رفتـاري و    و بالأخره اين شناخت مي .خوبي باشد

   .رداخلاقي نيز مورد استفاده قرار گي
  

  خودآزمايي فصل اول
   .شناختي شخصيت را بيان كنيد مفهوم روان .1
   .تعريفي جامع از شخصيت ارائه دهيد .2
   .شناسي شخصيت را بنويسيد ضرورت و فايده مطالعة روان .3
   .معني لغوي اصطلاح شخصيت را بيان كنيد .4

  



  
  

  فصل دوم
  
  

  آورنده شخصيتوجود بهعوامل 
  
  

  هاي رفتاري هدف
   .رود پس از مطالعة اين فصل بتوانيد ز شما انتظار ميا

   .آورنده شخصيت را نام ببريد وجود بهعوامل وراثتي  .1
   .ها توضيح دهيد ها و ژن چگونگي انتقال صفات را از طريق كروموزوم .2
   .شوند به اختصار توضيح دهيد ها مي عواملي را كه سبب تغيير ژن .3
  .هاي شخصيتي مختلف بيان كنيد ر ايجاد تيپنقش دستگاه اعصاب را د .4
  .ها را در شكل دادن شخصيت به اختصار توضيح دهيد اهميت هورمون .5
شوند نام برده تـأثير اخـتلال    ريز ترشح مي لااقل سه هورمون مهم را كه از غدد درون .6

ر هـاي داده شـده د   بجز مثال(ها را درايجاد تغييرات شخصيتي بيان كنيد  در ترشح آن
  .)خلاصة فصل

  .نقش محيط را در شكل دادن شخصيت با ذكر يكي دو نمونه نشان دهيد .7
ي كه پاولوف بيان صورت بههاي شخصيتي را بر حسب انواع دستگاه عصبي  انواع تيپ .8

  .كرده است توضيح دهيد
دهـي شخصـيت نقـش     در يك سطر بيان كنيد كه محيط و وراثت كداميك در شـكل  .9

  .ي دارندتر مهم
  
  



  9وجودآورنده شخصيت      عوامل به

  آورندة شخصيتوجود بهعوامل 
هاي جسمي، روانـي، عـاطفي و اجتمـاعي در افـراد      ويژگي چون شخصيت را مجموعة

آيـد، شخصـيت    ها به شمار مي اين ويژگي  آورندةوجود بهتوصيف كرديم، بنابراين آنچه 
وراثـت و    هـاي جسـمي سـاختة    ها، يعني ويژگـي  بخش اول اين ويژگي .شود ناميده مي

يـك از ايـن دو    تعيين اينكه كدام .ن زائيده عوامل اجتماعي يا محيط استبخش ديگر آ
اما بديهي است كـه   .ممكني است عامل نقش مهمتري در ايجاد شخصيت دارند، كار غير

شخصيت هر فرد حاصل تعامل و تأثير متقابل هر دو عامل است بدين معنـي از يكسـو   
ي فيزيولـوژيكي و سـاختار   هـا  عوامل محيطي، در چهـارچوب امكانـات و محـدوديت   

محصـول    ، كـه عمـدتاً  ههـاي بـالقو   ييكنند، و از سـوي ديگـر توانـا    توارثي، فعاليت مي
توانند شكوفا شوند و از قوه به فعل درآينـد كـه محـيط مناسـبي      اند، هنگامي مي توارث

   .براي شكوفا شدن داشته باشند
  
  وراثت

  ژنتيك و انتقال صفات
يعني سلول جنسي مـاده   2يا سلول جنسي نر با يك اووم 1زوئيداي كه يك اسپرماتو از لحظه

در . شود نخستين سنگ بناي شخصيت فرد گذاشته مي شود،  در جريان عمل لقاح تركيب مي
گيرنـد بـه نـام     هاي باريكي نيز از هر دو سلول در كنار هم قرار مـي  جريان اين تركيب رشته

هـا نـاقلان    و ايـن ژن  4ي هستند به نام ژنها حامل ذرات ريز كه خود اين رشته 3كروموزوم
جفت  23هر سلول معمولي بدن انسان داراي  .اصلي صفات ارثي والدين به فرزندان هستند

عدد و در سلول جنسي مـاده نيـز    23هاي جنسي نر  كروموزوم است كه اين تعداد در سلول
شود، هر  كيب ميبه اين ترتيب وقتي سلول جنسي نر با سلول جنسي ماده تر .عدد است 23

كند و در نتيجه سلول تركيب شده، كـه در واقـع    كروموزوم با خود وارد تركيب مي 23يك 
همچنـين چـون    .شـود  جفت كروموزوم مي 23نخستين سلول يك انسان كامل است داراي 

 23كنـد يعنـي سـلول جنسـي پـدر       كروموزوم حمل مي 23سلول جنسي نر و ماده با خود 

                                                                                                                             
1. Spermathozoid 
2. Ovum 
3. Chromosome 
4. Gene 



  شناسي شخصيت روان     10

كروموزوم، سلول تركيب شده، يعنـي سـلول فرزنـد     23مادر نيز  كروموزوم و سلول جنسي
  .گيرد نيمي از خصوصيات خود را از پدر و نيم ديگر را از مادر مي

جفـت كرومـوزوم در    23ديگر در فرايند تركيب اسپرم و اووم آن اسـت كـه    نكته
جفت كروموزوم در مردان هر جفـت شـبيه بـه هـم بـوده و در واقـع مشـابه         23زنان و 

شـوند، امـا جفـت     هاي جنسي پدر و مادر دو به دو با هم جفت مي هاي سلول روموزومك
شـود   خوانده مـي  xxنام  هوم در زنان شبيه به هم بوده و بسيار درشت است و بسبيست و 

و  xاند، به همين جهت يكـي را   كه جفت بيست و سوم در سلول مردان غيرمشابه حاليدر
كنندة جنسـيت   بيست و سوم تعيينزوج  .نامند مي xy تصور بهرا  و زوج آن yديگري را 

هـاي جنسـي تعـداد     فرد است به اين ترتيـب كـه همانگونـه كـه اشـاره شـد، در سـلول       
هاي مولد سلول جنسي زن به  كنند، بنابراين سلول عدد كاهش پيدا مي 23ها به  كروموزوم

هـاي   سـلول  .اسـت  xشوند كه هر يك داراي يك كرومـوزوم   دو سلول جنسي تقسيم مي
شوند اما يكي داراي كرومـوزوم   مولد سلول جنسي مرد نيز به دو سلول جنسي تقسيم مي

x  است و ديگري داراي كروموزومy. هاي جنسي نر و ماده  حال در جريان تركيب سلول
 xمرد با سلول جنسي زن كه حاوي كرومـوزوم   xچنانچه سلول جنسي داراي كروموزوم 

بـوده و فرزنـد دختـر     xx صورت بهاصله از نظر كروموزومي است تركيب شود، سلول ح
است با سلول جنسي ماده كه  yسلول جنسي نر كه حاوي كروموزوم اما اگر  .خواهد بود

 xy صـورت  بـه است تركيب شود، سلول حاصله از نظر كرومـوزومي   xداراي كروموزوم 
  .دهند روشن نشان مي رطو بهتصاوير زير اين فرايند را  .بوده و فرزند پسر خواهد بود

  
اقتباس از  .هاي مولد سلول جنسي به اسپرم و اووم چگونگي تقسيم سلول .2ـ1شكل 

  ).1361(دكتر بهزاد 




